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نوجوي ادبیات تطبیقیِودر جست

یا لطافتیؤر

دانشگاه تربیت مدرسگروه فرانسه،دانشیار

2/6/95پذیرش:16/1/95دریافت: 

چکیده
کمک ایم و به هانجام دادتازههاي افقادبیات تطبیقی درپژوهشی موردي درباره،در این مقاله

1سـتیرِ لچگونگی کشف هویت مدل تـابلوي ا موضوعدر »مرز« از ،ادبی میشل بوتوريانگاره

رفتـه، اثـر بـزرگ مارسـل     جوي زمان ازدسـت ودر جستهاي ادبی رماناز شخصیتـقاشن
درادبـی خـلاق يانگـاره گـرفتن به کار، باتطبیقیياین نوع مطالعهایم.دهکرمطالعهـ پروست

.ستادبیات تطبیقیتازه درهاي افقبر بسترايکه مطالعهپذیردانجام می،مسئله مورد پژوهش
در سایه دوشیزگان شـکوفا، به نامرفتهوجوي زمان ازدستدر جسترمان ازمجلديدر
بـه کشـف هویـت    ،الستیرچهره، اثرتکدر تابلوي نقاشیبدون هیچ نشان آشکاري،اثرراوي 

وجـوي آن، و مسـیر جسـت  تق ـیقیـابی راوي بـه ح  سـت دچگـونگی .یابددست میشنقامدلِ
در ایـن پـژوهش از  .ادبیات تطبیقی شده اسـت باب مطالعاتدرالگویی اي براي ارائه مایهدست
صـمیمیت و عمیـق دانسـته   کـه آن را متـرادف  ،»مرز« ياز واژهخلاق میشل بوتوريانگاره
.ایمسود جسته)یقمرز = عم،مرز = صمیمیت(است 

رفته، ان ازدستجوي زمورمان در جستادبیات تطبیقی، ، نوادبیات تطبیقی:واژگان کلیدي
ادبیيانگارهکتابِ در سایه دوشیزگان شکوفا، 

:Emailنویسنده مسئول مقاله:                                     *  letafati@modares.ac.ir

رفتهوجوي زمان ازدستشخصیت نقاش در رمان در جست. 1
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کشید و ك هاي ذهن انسان سربار به این پسغولهچه نخستینیادمان باشد که آن«
این کشف از آن ادبیات ،علم نبود،شف کردها را کویرانگر آنـقدرت ویرانگر و خود

ها که شناخت آن،آورهاي هولتا حد زیادي از این مغاك،بود. دنیاي بدون ادبیات
)32:بارگاس یوسا(».ماندخبر میضرورت بسیار دارد، بی

مقدمه
درآمـده تعریف ی بهمختلفهاي با انگیزه،اشپدیداريادبیات تطبیقی در مقاطع مختلف 

شناسـی شـکل   مطالعات شرق،اشپیتاریخی آغاز شده است که در يت. با انگیزهاس
 ـتَبرايیي ملی دنبال شده است که مطالعاتگرفت. با انگیزه را در پـی  ق ملـی آغـاز   وفَ

پیـر  .ي نقادانه، مطالعات تاثیري پدید آمد کـه تـا امـروز ادامـه دارد    با انگیزهداشت  و
از تعریف جامع و فراگیـري ،1"چیست؟ادبیات تطبیقی"ِدر کتابو همکارانشبرونل

:اندادبیات تطبیقی به دست داده
منـد و  روشيمقایسـه وتوصیف تحلیلـی ،ادبیات تطبیقی«

فرهنگـی بـه   میـان زبـانی و یـا   میانهاي ادبی پدیدهافتراقیِ
کمک تاریخ، نقد و فلسفه براي درك بهتـر ادبیـات در مقـام    

)151: و همکارانبرونل(» .ستاانسانذهن بارزکارکرد 
... درك بهتـر  «چنـین اسـت:   و...لن ـبرويهدف متعالی ادبیـات تطبیقـی در گفتـه   

ی یتعذهن متخیل انسان در جهان ادبیات واق.»انسانادبیات در مقام کارکرد بارز ذهن 
از این ذهـنِ تهبرگرفهاي دیگرِکند تا واقعیتآفریند و ادبیات تطبیقی کمک میمیدیگر

آفتابی کند. ادبیاتی که بـه  زوایاي پنهان ادبیات را نمود حقیقی خود را بیابد و ،متخیل
».کشد.هاي ذهن انسان سرك میدر پسغوله«... : بارگاس یوساتعبیر 

1. Qu'est-ce que la littérature comparée ?, Pierre Brunel, Claude Pichois, André-Michel Rousseau,
Armand Colin, Paris (1988).
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در راستاي همین هـدف اسـت و سـوداي آن    ،ایمکه در این مقاله ارائه دادهروشی
بـراي ایـن کـار و در ذیـل     .هـاي پنهـانش بنمایانـد   یـه دارد که کیفیـت ادبیـات را در لا  

راه يگشـاینده ،تـا چـون کلیـدي   ایم که ابزاري لازم است، در نظر آوردهمطالعاتی نو
هـاي  گـام دربایـد مـرزي را بنمایاننـد.   است کـه  هاي ادبی انگارهآن ،باشد و این کلید

انگـاره اي از مـرز   انی از انبان ادبیات جه ـ،ی تطبیقی در این روشپژوهشهر آغازین
فراچنگ آورد و به کارپژوهش زد. چرا که هر مطالعـه اي در ادبیـات تطبیقـی گـذر از     

مرزي مفهومی ست تا لایه هاي پنهان ادبیات را آفتابی کند.  
تطبیقـی فرانسـوي  يواژهبرابـر اي نیست بلکـه  مقایسه،این نوع مطالعاتروش 

)compare (ادبیــات متــرادف ،کــه در آغــازســتیمــانهدر زبــان فارســیو اســت؛
ادبی بـر آثـار   يانطباق انگاره.برگزیده شده است) Littérature comparéeتطبیقی(

کـه درس ـبـه نظـر مـی   روشـی د. چنـین شومیدرك بهتر ادبیات، باعثادبی و هنري
ادبیات اسـت. هـر  اش خود سابقهکه توان گفت اما میباشدنداشته ي آشکاريپیشینه

نویسـنده از ادبیـات  مکشوفمرز،ي ادبیِاي تطبیقی بر اساس انگاره، مطالعهادبیاثر
هستی را در خود گرد آورده است. هايواقعیتو فراتر از هایتعواقی کهادبیات؛است

ي مرزها، انگارهوارد شد و ژرفاي آن را کاوید،کاملبنابراین اگر بتوان در این جهانِ
توسعه داد.،يدیگربا اثر خلاقفت و توان دریامیرا

ي در ذیـل مطالعـات ادبیـات    ه پژوهشی موردارائمقاله سر آن داریم تا با در این
.ترسـیم کنـیم  انـدازي نـو  در چشمبا چنین روشی،مطالعاتاین براي الکویی، تطبیقی

اثـر  در و انطبـاق آن "مـرز "ادبی میشـل بوتـور از   يبه کمک انگارهبراي این منظور 
بـه چگـونگی کشـف هویـت مـدل تـابلوي       رفتـه جوي زمان ازدستودر جستبزرگ ،

.پردازیممیهاي رمان پروستاز شخصیتیکی،ستیر نقاشلا
شخصیت ،در سایه دوشیزگان شکوفادر یکی از مجلدات این رمان بزرگ به نام 

سـتیر،  اليپرتـره موفق به کشف هویـت مـدل   ،بدون هیچ نشان آشکاري،راوي رمان
شود.می،شخصیت نقاشِ رمان
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چنین است:گیریم تا به پاسخ برسیممیاي را که در این مقاله در نظرهفرضی
ــاره ــلاق يانگ ــور از  خ ــل بوت ــرز« میش ــرادف  »م ــه آن را مت ــمیمیت«ک و »ص

تواند مانند ابزاري مفهـومی بـه   می)مرز= عمیق، مرز= صمیمیت(استدانسته»عمیق«
هیچ نشانی به هویت بدونابیم که راوي رمان چگونه توانسته است ما کمک کند تا دری

الستیر نقاش) پی ببرد.(هاي رمانمدل تابلو یکی دیگر از شخصیت

ادبیيانگاره
برابر عالم ،افلاطونی که به عالم معقولاتثلُمهمان است؛1ي ایدهواژهمترادفانگاره 

:تعلق دارد،محسوسات
نزد افلاطون برابر است ...و چیزهااشیاء باط میانتصویري ذهنی از ارت«

)777(فرهنگ لاروس: » ي فکورِ چیزهاي محسوس.جوهره=conceptبا
اي، برگرفته از تجربیات ادبی خالقان اثر است. به زبان ي ادبی، مفهوم ویژهانگاره

ها را تخیل هاي ادبی، معناي وراي اشیا، تجربیات و واژهتوان گفت که انگارهدیگر می
سـازد  میدر ذهنآن را اشو تجربهبینشباانگاره چیزي است که شخص کنند.می

هـر  یک شـیء.  مانند،دشومیجسمیابد، مهنگام که قوام میشکل و آنکه در آغاز، بی
کـه در ذهـن خـالق اثـر بـه      دانسـت اي انگـاره گسـترش تـوان  میکدام از آثار ادبی را

از درون ادبیـات مکتـوب و شـفاهی    ثـار،  آانخالق ـه اسـت. تصویري متخیل بدل شـد 
بـه  ،طـی سـالیان  تـا کننـد مـی با آن زندگی در ذهن می پرورانند،اي را انگارهموجود

بـه وسـیله  پـس خلـق آثـار   روزي موجب پدیـداري اثـري شـود.   وگرددبدل تصویر 
ادبـی  يهاسـت بـه کمـک انگـار    تطبیقـی يخود نوعی مطالعـه ،نویسندگان و شاعران

این تصویر بـه مثابـه مـرزي مفهـومی اسـت کـه در آن       یافته در حد یک تصویر.قوام

1. idée
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بسـتر  ،محـیط و فضـا  ،ايیـک روز، در لحظـه  سوي آن اثري دیگـري پدیـد مـی آیـد.    
شود. و اثر نوشته میآوردفراهم مینویسندهپردازش آن تصویر را در ذهن

انجـام  2رمیشـل بوتـو  »در مـرز « عرپژوهشی تطبیقی روي کتاب ش1ژان بسییر
از بسـییر منتشر شـده اسـت.   3هاي تازه ادبیات تطبیقیافقداده که در کتابی با عنوان 

شـده بـه   با الهام از تصـویري خلـق  و ده مرز را بررسی کرمفهوم ،میان اشعار بوتور
.هاي دیگري براي آن در نظر آورده استمعنا، شاعروسیله

سیاق مرز را موشکافانه مطرح کنیم، باید آن را به سبک وهکه مفهوم کلمبراي آن
بـا  مجموعـه اشـعارش  مرز را در يهکه او واژگونههمان؛ میشل بوتور توضیح دهیم

این .دهدمیتوضیحمرز،تفکر و تعمق بر يبا پیشگفتاري بر مقوله،»در مرز« عنـوان 
:ازعبارت استمعانی این ؛تفکر بر پایه دوازده معنی از مرز استوار است

مرز= محدوده، مرز= تهدید، مـرز= صـمیمیت، مـرز= شـبح، مـرز= عمیـق، مـرز=        
طبیعی، مرز= آزاد، مرز= سازنده، مرز= قطور، مرز= محـل عبـور، مـرز= بـاز، مـرز=      

Jean Bessiere :2001(9(سکونتقابل ,.
. ایـن  کنـد مـی از وراي اشعار بوتور طـرح  را مرز يواژهییمعناهايبسییر تراز

نامید.مرزهایی ادبیتوان انگارهرا میترازهاي تازه معنایی
آن گـروه از  ،و ادبیـات جهـانی  استبرخاسته از ادبیات جهانی،هاي ادبیانگاره

. روشی که در این نوع مطالعات استیافتهاذن ماندگاري ،زمانمیزاناست که با آثار
اسـت هاي ادبی برخاسـته از ادبیـات  گروه از انگارهبه کار بردن آنشود،استفاده می

؛مفهـوم یـک ،دیگـر سـوي ي مرز باشـد و  اي را ترسیم کند که یک سو واژهمعادلهکه 
مـا را بـه سـوي دیگـري     اسـت کـه  گـذر از مـرز   ،چرا که در مطالعات ادبیات تطبیقـی 

،ار و تاثیرپذیریافتن تاثیرگذايسنتی ادبیات تطبیقی هم برهايمقابله.کندمیرهنمون

1. Jean Bessiere
2. Michel Butor, À la frontière
3. Nouveaux horizons de littérature comparée
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برايمانند میزانی به که ،استاثرگذار اثرِکیفیتد که هماننگذرمیياز مرزدر واقع 
نیازمنـد  ،تطبیقـی يهمطالع ـهـر نـوع  براي انجامبنابراین اساساًاست.تاثیراتاثبات 
ایم.به مرز مانند کرده،جادر این ی هستیم که میزان

از رمان جنایت ،انگاره مرز ـ اشیا ،کیشوتان دنتوان از رممیمیان آثار ادبیدر
بـراي  .شکسـت را دریافـت  _مرز،مرزـ گرسنگی و از رمان پیرمرد و دریا،تاو مکاف

یم: کن ـکیشـوت را بررسـی مـی   خاسـته از رمـان دن  بريانگـاره ،ارائه شرحی بیشـتر 
اه خـو خود را شهسواري عـدالت زندگی اي ذهنی دارد.است که کیشوت شخصیتیدن

بـادي را  يآسـیا او؛اوسـت یذهن ـواقعیتهمانا ،آورد که واقعیت براي اومیدر نظر
هـا  دیگـري آن ،ءکیشوت با گذر از اشیادن،مادیداز پندارد.میکاسه را کلاه و دشمن

،هنگـام بهکلیدي از درون ادبیات در دستان ماست تا ،را آفتابی کرده است. این انگاره
بچرخـانیم. درآن را در قفلکه دیگري به انتظار ایستاده است،در،رفتن به آن سوي

در ،2سـالوادور دالـی  اثـر 1حافظهتداوم تابــلوي را در اشیاء مرزـيانگارهمی توان 
گیریم:ببه کار اي تطبیقی مطالعه

1. The Persistence of Memory,1931
2. Salvador Dali (1904 نقاش سورئالیست اسپانیایی ,(1989–
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)1931(تداوم حافظه
ي رزکیشوت و دالی م ـجو، به وسیله دنشیائی سلطهچون ا،بادي و ساعتيآسیا

تبار، شاید به خـاطر  این دو هنرمند اسپانیاییاز آن گذر کرد. استمانند که لازممیرا
ــویش،  ــنش خ ــگ و بی ــه فرهن ــی را در خــود یافت ــین کنش ــهچن ــد. مطالع ــی ان اي تطبیق

و آثارشان را آفتابی خواهد کرد.هاهاي ذهن آنپسغوله

پژوهش موردي
از میشـل بوتـور شـاعر، وام    را عمیـق  ـ مرزصمیمیت وـ مرزهاي انگارهدر این مقاله 

هویـت مـدل تـابلوي    شـناخت اي تطبیقـی در چگـونگی   مطالعهيمایهدستایم تاگرفته
چگـونگی کشـف   بگذریم و ازصمیمیت و عمیق از مرزي با جنسدهیم وقرار الستیر 
در این پژوهش موردي الگویی براي مطالعه تطبیقی شـکل مـی  یم.پرده بردار،این راز

گیرد. ابتدا انگاره مرز را برابر با صمیمیت و عمیق از بوتور شـاعر وام مـی گیـریم و    
در متن پروست به کار می زنیم.

عمیقـ مرزـ
توان گفت که میبه تعبیريآثار هنري نیازمند تعمیق در آثار است؛ برقراري ارتباط با

مهـم بـه سـادگی ممکـن     . اما ایـن ژرفاي اثر استاین تعمیق در واقع گذر از مرزي در 
که سوداي درك معناي اثـر  تا بدون آنسواد بصري استنیست. چنین گذري نیازمند 

که به آنهدف، همین ارتباط است بی.با آن ارتباطی ذهنی برقرار کنیمرا داشته باشیم
نقش مهمی در این ارتباط ،هاي اثرمایهیم. نقشارتباط چشم داشته باشمعناییاهداف
هی از معناست، در این اقلیم کار داریم که اقلیمی تواي سرمتاسفانه ما با مقولهدارند. 

اي معیارهـاي تـازه  ،هنگـام ارتبـاط  بـه  و هر تماشاگريتوان از زبان سود جستنمی
ست.شدنی نیکند که بیانمیبراي خود خلق
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صمیمیتـ مرزـ 
صـمیمیت  _مـرز مان هستیم انطباق آن با مسئلهبه دنبالمرزي دیگر که در این مقاله 

صمیمتی ناپیدا میان نقاش و مدل تابلو برقرار است که نقـاش سـعی در کتمـان    .است
یابد. ادراك آن را درمی،هنرمنداز متنِراوي از تعقل در رفتارهاي بیرون اما.آن دارد

صـمیمیت را  =کنـد. مـرز  دیگـر اثـر را ممکـن مـی    سويورود به ،این صمیمیت پنهان
کیفیتی صـمیمی  ،که رابطه ما با دیگريیزمان.مختلف شرح دادهايبا روششود می
چنـین  تـابلوي او، السـتیر و مـدل   .ارتباط ذهنی میان مـا برقـرار شـده اسـت    ،یابدمی

.ندداشتارتباطی 

عمیقـصمیمیت و مرزـگذر از مرز
بـا  هنرمنـد نقاشـی اسـت کـه    ،السـتیر ،رفتـه وجوي زمـان ازدسـت  در جستکتابدر

خانواده سوان و به تبع آن با خانواده راوي آشناست. آقاي سوان با زنی زیبا به نـام  
-میرارــــراوي ارتباط نزدیکی با خانواده سوان برقيکند. خانوادهاودت ازدواج می

تر الستیر نقاش را به راوي پیش،کنند. آقاي سوان که از علاقمندان به آثار هنري است
، در زمــانی کـه بـه شـهر ســاحلی بلبـک سـفر کـرده اســت      راوي.معرفـی کـرده بـود   

را بـه او  تـر نـامش   آورد که سوان پـیش میراوي به یادبیند.الستیر را میرستورانی
،اسـت تـر نشسـته  رفط ـداشتی بـراي السـتیر کـه چنـد میـز آن     یادمارسلگفته بود. 

امه را بـه دسـت   . پیشخدمت نبردمیبه عنوان معرف نام در آن از سوان ونویسد می
گیرد تا از رستوران میپیشدر راه خود را،توجه به نامهالستیر بی.رساندمیالستیر

.نشیندمیو دوستشراويگردد و بر سر میزِبازمیمی کند واما تردید .خارج شود
کدام از اما هیچ.وگو کرداي با ما گفتالستیر آمد و سر میز ما نشست و چند کلمه«

پاسخی به من نداد. به این فکر افتادم که شاید او ،که به سوان اشاره کردمچندباري
)494همان: (» شناسد.را نمی
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شـدن  تمـایلی بـه آشـکار    او کـه  نشان از آن دارد ،الستیرواکنش عدم بر راوي تاکید 
،ددهمیرخدیدار ملاقاتی که پس از این خانواده سوان ندارد. دربااشصمیمیرابطه
کـه  می بیندها را آخرین تکه از تابلوي گلاو.یابدل در کارگاه الستیر حضور میمارس

در دیگـر  ایـن نقاشـی راوي را وامـی دارد تـا     . اسـت هبـود شياجـرا نقاش در حـال  
هجویش بودوکه در جستبیابد تا چیزي را دقیق شود،با موضوع گلتابلوهاي نقاش

تـابلوي  ازهـا را نـه در گـل هـا بلکـه در     به صـرافت مـی افتـد تـا ایـن ر     . ناگهاناست
را نقـاش  تواند نبوغ میبهتر، بلوي تکچهرهاتدارد که بیابد. او یقین الستیريچهرهتک

و گزینـد زنی ناآشنا را برمیيچهرهتکاز میان همه تابلوها، اختیار بیراوي.بنمایاند
گوید:می

هـاي  انیکار آبرنگی را از فراموشـی بیـرون کشـیدم کـه مـال جـو      «
گونـه افسـونی کـرد کـه از آثـاري      الستیر بود و مـرا دسـتخوش آن  

انگـار  دانیم؛میآید که بخشی از جاذبه اثر را از خود مضمونبرمی
که پیشاپیش در کاري جز آن نکرده باشد که این جاذبه را،که نقاش

)517همان: (.» ، بنمایاندطبیعت وجود داشته کشف کند، بررسی کند
یابد و درمیآیدمیپدید راوينخستین پرتوهاي شناخت در ،چهرهتکین با دیدن ا

چنین دریافتی ،تخیله است. داشتجاذبه نقاشی شودپیش از این که ،که موضوع تابلو
،در حـالی کـه معتـرف اسـت کـه آن آبرنـگ      ،را چگونه براي راوي به ارمغـان آورده 

زنی بود که زیبا نبود؟يرههچتک
 ـنمايهره زنی بود که زیبا نبود، اما چآن آبرنگ تک سـربندي بـه   داشـت؛ رفی گَش

مانسـت؛ در یـک   رنـگ مـی  سرش بود که به کلاه شاپویی با نواري از ابریشم گیلاسی
پوشانید، سیگار روشنی داشت و دست میکه دستکشی با انگشتان بریده آن رادست

کـه چیـزي جـز    شـت  داروي زانـویش نگـه مـی   نوعی کلاه بزرگ باغبـانی را  ،دیگرش
)517:همان(اي برابر آفتاب نبود.حصیري سادهيصفحه
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هاي واقعیت در نقاشیيدگردیسی و استحالهبه این نکته اشاره کرد که توانمی
، بـا اصـل پوشـاندن سـوداي  بـا ی یهادگرگونیه است؛نزد راوي مشهود بود،الستیر

اثر.سوداي ژرفابخشی به موضوعِ
ها را با چیزها را با نامیدنشان آفرید، الستیر آن،مقدسِکتابر، داگر خداوند«

)503همان: (» .ها، خلق کردبه آندیگریگرفتن نامشان و دادن نام
جـوي  وتوان گفت کـه هنرمنـد در جسـت   میبراي روشنایی بخشیدن به این سخن

تـر و  رنگمک،رخهر اندازه این نیمو یدرخ بنمااختاري براي اثر خویش است که نیمس
یابد. غنـاي  میغناي بیشتري،راز،اش به اصلالبته با حفظ پیوستگی،تر شودرنگکم
،شورهمراه کشیدگی زمان.بخشدشور میبدان اما کند میتر طولانیاکتشاف را ،راز
هـاي  مایـه و اشراف بر نقشنگاه هنرمندانه خاطرراوي به آفریند.میژرفا ،»اصل«در 

شـده در  هـایی دیگرگـون  در صـورت ر که در همه آثـار او نمـود دارد،  همیشگی الستی
کـه دربردارنـده   بینـد مـی راآن دیگـري کنـد و  عمیـق گـذر مـی   ـ از مرز ـشهاینقاشی
بـا  توانـد مـی در نقاشـی ،هـا ایـن آرمـان  ه اسـت. نقـاش بـود  ينیافتههاي دستآرمان

.ي نقاشـی پدیـدار شـود   نیافتنی در تابلودر شمایل زنی دستدگردیسی دلخواه نقاش
شــناختی و در نقــدي زیباراوينــزد هنرمنــد چیســت؟ هــا و رویاهــاا ایــن آرمــانامــ

کند:میها اشارهکاوانه به این آرمانروان
ها، شده در برخی خطفهمیدم که الستیر به یک تیپ آرمانیِ خلاصه«

وقفه در کارهـایش تکـرار  ها که بیها و شاخ و برگبرخی پیچ و خم
خـدایی  اي تقریباًجنبه،شناسیدند، به یک الگوي خاص زیباییشمی

توانسـت  مینیرویی را که فکرشخود وداده بود، چرا که همه وقت 
وقـف ایـن کوشـش    ،همه زنـدگی خـود را  ،به کار ببرد، در یک کلمه

ها را بهتر بشناسد و با وفـاداري بیشـتري بـه    کرده بود که آن خط
)520همان: (» د.ــتصویر بکش
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کـه در  در تابلوهاي السـتیر اسـت  هشوندهاي تکرارمایهنقش،هاي آرمانیتیپاین 
.نـدارد مفاهیم سرراستی و ستايحالت رمزگونهدر بر دارنده ،هنرمنديجهان ویژه

چـرا کـه  ، دهنـد مـی ت نشـان ماز خود مقاوپذیريبرابر معنادر است ومتغیر و سیال
تـوانیم بگـوییم کـه ایـن     مـی .نـد اشـده هـا  اژهجـایگزین و کـه سـت یها و خطوطرنگ
توانیم ما هم در مید. خیلی سادهنکنمیخود نقاش تبعیتيویژهها از قواعد مایهنقش

هـا و چشـمانی مجسـم    اي را در دستاین باره تخیل کنیم و خط کشیده و خط خمیده
-مـی تنهـا شـده اسـت و مـا   طرحهنرمند يبه وسیلهکنیم. به هرحال قواعد این بازي 

.هاي او بیابیملولدمراهی به سوي ،توانیم با تخیل
رساند که الستیر تجسم ایـن رویاهـا و   مینقادانه خود را به این جاتفسیر،راوي

ها را بیرون ذهن خود در زنی یافته بـود کـه بعـدها همسـر او شـد و در ادامـه      آرمان
ها و دارد آرمانمیتر دوست شسالی) ست که بیسنی (میانآن گوید که الستیر در می

سـالش کـه بـه    هایش را بیرون ذهن خود ببیند و لمس کند. اما اکنون همسر میانرویا
اگـر  ،توانسـت زیبـا باشـد   مـی کهآور و بسیار ملالزنی معمولی استراويتوصیف 

جسـمیت دادن بـه ایـن    بنـابراین  گـاو و اطراف رم مشـغول چرانـدن   بود ساله بیست
هرچنـد کـه هنـوز    ،رو بـه زوال اسـت  تجسمی،نتزاعی در موجودي فانیهاي اآرمان

(در سایه دوشیزگان شکوفا، ص دـــکنمیخطاب»قشنگمگابریل «ش را رالستیر همس
520(.

عمیـق گـذر   =، از مـرز الستیروارِهاي نقاشیوي گام به گام با تعمق در آرمانرا
کند.می

دیگري از رفتار نمود،راويمورد نظر يابلوبا تروییروبهدستپاچگی الستیر از 
،قـرار داده راويهایی که پروسـت سـر راه   نشان.شودمیآشکارراويکه بر ستاو

یمیت میان پدیداري نوعی صممانند،هویت اثر نقاش، هدایتگر استآشکار شدنبراي
.مدل تابلو و الستیر
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اختیار بـه سـتایش   . بی1872اکتبر ،پایین تابلو نوشته شده بود میس ساکریپانت«
نه! چیـزي نیسـت. از کارهـاي سرسـري دوره جـوانی      «آن اثر پرداختم. الستیر گفت: 

...»هـاي خیلـی دور.  هـاي واریتـه، مـال گذشـته    است. لباسی بود براي یکی از برنامـه 
هیچ نقشی در زندگی من نداشـته، لزومـی نـدارد    ،سربهکلاهباور کنید این زن جوانِ« 

)519(همان: » این آبرنگ را ببیند...که زنم 
مـیس سـاکریپانت   «او کـه کند که الستیر از این پرسش میکیداین نکته تأبر راوي

اعتنـا و آرام بـه   اش حـالتی بـی  فت زده ماند و سپس چهرهگش» دیگر چه اسمی است؟
خود گرفت و گفت:
،کهچندو هرآیدمیردداخانمم .زود باشید این کار را بدهید به من«

سر هیچ نقشی در زندگی من نداشته، بهاین زن جوان کلاه،باور کنید
اي د که زنم این آبرنگ را ببیند. تنها به عنوان سند بامزهلزومی ندار

)519همان: (» .اماز تئاتر آن دوره نگهش داشته
امـا  اسـت کنندهرسـوا ناشـیانه و  ی آشـنا، رفتارهایکه ها این نوع واکنشبا وجود 

ترفند پروست ،آید این روندمیدهد. به نظرنمیها ارائهآنهیچ شرحی به دنبال راوي
و رسـیدن بـه   رنـگ هـاي مخاطـب را کـم   حدس و گمان،اعتنایی آشکاراین بیاست تا 

سازد.رمزگشایی را معلق
هـاي  حدس و گمانکه مخاطب را از آنرود بیمیپیشهمچنانراويبه هر حال 

هـیچ  بدون.دهدمیبازتابهیچ تحلیلی بدونرا الستیررفتارهاي ويراآگاه کند. خود
اما در تحلیل نگاه الستیر و .هیچ نقديبدونمتخیل پروستی، هاياز نوع تحلیلتحلیلی 

لفه ؤمما با دو بنابراین . نگر استمنتقدي ژرفهایش،و نقاشینقاشیشیوه کارش در
اي خبري است و دیگـري تخیلـی ژرف.  گزارهیکی مانند؛یمرو هستروبهو تخیل تعقل

، دیگري از مرز درونی در عمق.گذردیکی از مرز بیرونی صمیمیت می
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بـه بـار   بـا گـذر از مـرز صـمیمیت و عمیـق      ،و درون اثـر در بیـرون راويتلاش 
ین منـزلِ واپس ـبـه رسـیدن  پـیش از  .شـود مییکدرمزگشایی نزيو لحظهنشیندمی

کنیم:مرور میشاز هنرمند و اثراو راهاي آموخته،راويوجويجست
شناسد.چراکه او را خوب میکندمیسکوت اختیارنام سوان هنگام شنیدنـ الستیر

نامی دیگر ،هاکند انگار آنمیگونهایش را دگرچنان موضوعات نقاشیـ الستیر آن
دارند.

د.چهره کنجکاوي کنتابلو تکدرباره راويـ الستیر دوست ندارد 
ـ الستیر دوست دارد این تابلو از نگاه همسرش پنهان باشد.

شوند.میدیدهآثار الستیرها درمایهدر قالب نقشي هنرمندها و رویاهاـ آن آرمان
خود جسمیت ببخشد.از بیرون ها رامایه و آرماندارد نمود این نقشـ الستیر دوست

کشف راز:
- میعکسی از تابلوي میس ساکریپانت به من،خواست که اگر داشتیدمیخیلی دلم«

اسم شخصیت یک اوپرت احمقانه است «دادید. اما راستی، این دیگر چه اسمی است؟
شناسمش، چون اما آقا باور کنید من نمی«ـ» .کردمیکه مدل نقاشیم نقشش را بازي

».شناسمشمیکنید کهمیبه نظرم خیال
در کنار دیگري ایستاده ،در آن سوي مرزاوي، گوید اما اکنون رالستیر چیزي نمی

گوید:میاست، او
و این را بر اثر » پیش از ازدواجش؟،نکند خانم سوان باشد«:گفتم«

یکی از آن برخوردهاي ناگهانی و گذرایی گفتم که آدم با حقیقت 
)532پروست: (» .آیدمیدارد و در عمل به ندرت پیش
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نتیجه
برخاسـته از  خـلاق هـاي  در ذیل ادبیات تطبیقـی نـو،  انگـاره   ،در این نوع از مطالعات

بایـد در ایـن   خـاطر  ایـن  بـه گشاي شناخت ما شوند. توانند مانند کلیدي راهمیادبیات
پیش رفت. به این صورت ،خوديمطالعات، گام به گام به سوي تطبیق انگاره با مسئله

ریم. یکـی  بگیهنري در نظر ی و ادبفرضی در آثار مرزيِآن خطکه خود را مواجه با 
گذر از ایـن خـط فرضـی    ،هنريادبی وهاي ثابت براي برقراري ارتباط با آثاراز راه
؛دیگر خط مرزي را مـانع خـود نخـواهیم دیـد    ،یعنی پس از ورود به ژرفاي اثر؛است

ادبیـات تطبیقـی   مطالعاتهدف .درست مانند خم شدن و سپس گذر از زیر یک راهبند
چراکه ،مرزهاست. میشل بوتور به درستی مرز را برابر با عمیق انگاشته استگذر از 

وجـود  هنري نیازمند گذر از آن مرزي است کـه در ژرفـاي اثـر    ادبی و ورود به آثار 
،اعتنـا قابـلِ . ژرفاي یک اثـرِ شودمیگذر از مرز ممکن،این ژرفادر حضورو با دارد

که مخاطب از روي آن در حال رفتن به تباطی اریپلفضایی است با؛معناي آن نیست
به انتظار دیگري،آن سوي پلاست.میان ذهن اثر و ذهن مخاطب،پل. سوي اثر است
حاصلر ارتباط ویژه مخاطب با اثر است،که هویتش در انحصادیگريایستاده است.

بسیار فراتر از معنا.ین معناست با قدرتی زجایگوپیوستنکنشِ
سـاز  هـایی کـه عینـک   کننده مانند آنتابم چیزي جز نوعی عدسی بزرگچون ک...« 

؛ کتـاب مـن، کـه بـه یـاریش بـه خواننـدگانم        نخواهد بوددادمیکومبره به مشتریانش
)41زمان بازیافته: (».اي خواهم داد که درون خودشان را بخوانندوسیله

بـود.  میـق  عـ صـمیمیت و مرز ـ ـ ، مرز ـجـا راوي از آن گـذر کـرد   ایـن مرزي کـه  
مسـتندات بیرونـی راوي در مقـام    ،صمیمیت مشهود در رفتار الستیر با مادام سـوان 

یـان اثـر را   تظـاهرات ع بود راوي،مرزي دیگر که لازم،پژوهشگر بوده است و عمیق
هـاي  چون هیچ نشانی از سوان در تابلو وجود نداشت. نشـانه برنتابد و به عمق رود،

.  استهنرمند در اعماق 



وجوي ادبیات تطبیقیِ نودر جسترؤیا لطافتی

١٥

انگیز ادبیات را به ما هاي حیرتاکنون به میان آمده تا ظرفیتیات تطبیقی نوادب
چنین بیان کرده است:د. ظرفیت و توانی که تودروفنشان ده

افسرده هنگام که عمیقاًآنتواندمی؛ادبیات بسیار توانمند است«
هاي ما را به سمت انسانومان دراز کندسويهستیم دستی به 

هدایت کند. جهان را بهتر به ما بفهماند و براي زیستن مانپیرامون
روش،مان کند. این بدان معنا نیست که ادبیات پیش از هر چیزیاري
زمان تواند هممیاما به عنوان آشکارگر جهانباشد،درمانی روان

)26: 1388(تودوروف، .» هریک از ما را از درون دگرگون سازد
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